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در تجربه‌ی زیسته‌ی 
چهل‌ساله گذشته این 
مرزوبوم هم مسائل 
بسیاری بوده‌اند که با 
کمک و حتی پیشتازی 
مردم حل شده‌اند. 
اکنون هم بسیاری 
از مسائل ریشه‌ای 
موجود در کشور، 
به دلیل ساختار 
پیچیده اداری و 
طرح‌های کوتاه‌مدت 
و غیر عمیق نمایشی، 
به‌راحتی و از طریق 
تصمیمات متمرکز 
حاکمیت قابل‌حل 
نیست و دولت‌ها 
برای اداره عمومی، 
نیازمند تعریف نقش 
و جایگاهی جدی برای 
مردم هستند

یک هجرت آینده‌ساز
در   1372 متولــد  وطن‌دوســت  علــی  مــن 
حاضر  حال  در  گیلان،  اســتان  خمام  شهرســتان 
دبیرستان  دوران  هســتم.  اصفهان  شهر  کن  سا
خیلی ذوق رشــته‌ی شــیمی را داشــتم؛ طوری که 
را  مهنــدسی  کلمــه  شــیمی‌ام  درسی  کتــاب  روی 
اضافه کرده بودم و آرزو داشــتم رشــتۀ مهندسی 
رشــته  در  شــدن  قبول  بــا  بشــوم.  قبــول  شــیمی 
مهندسی شیمی دانشــگاه صنعتی، به اصفهان 
مهاجرت کردم. حین فعالیت‌های دانشــجویی، 
اعتبــاری  شــهید  پژوهشــکده  بــا   92 ســال 
دانشگاه صنعتی اصفهان آشنا شدم و شروع به 
همکاری با آنها کردم. در آن سالها که هنوز بحث 
پژوهشــکده  ایــن  بــود،  نشــده  مــد  اســتارتاپی 
دانشــجوها را به صنعــت وصل می‌کرد؛ بســری 
با  ایده  یــک  حول  و  می‌آمدند  دانشــجوها  که  بود 
پروژه  می‌کردنــد،  پژوهــش  می‌شــدند،  تیم  هم 
آن  از  زیــادی  تعــداد  نهایــت،  در  و  می‌گرفتنــد 

تیم‌ها تبدیل به شرکت می‌شدند. 
من با سِــمَت‌های مختلفی در ایــن مجموعه کار 
صمیمی  دوســتان  از  تعــدادی  بــا  کم‌کــم  و  کــردم 
که  بودند  دانشــجویانی  از  نفــر  چنــد  آنها  شــدم؛ 
چون اردوی جهادی زیاد رفته بودند و دغدغه‌ی 
جمــع  هــم  دور  داشــتند،  را  مســتضعف  مناطــق 
بــا  شــدم  اضافــه  آنهــا  بــه  هــم  مــن  بودنــد.  شــده 
ایــن تفــاوت کــه تنهــا کــی در آن جمع بــودم که 
تجربه  درواقع  بچه‌ها  بــود.  نرفته  جهادی  اردوی 
را  جهــادی  گروه‌هــای  در  خودشــان  زیســته‌ی 
آورده بودنــد تا اصــاح ایجاد کنند. ایــده‌ای که ما 

را دور هم جمع کــرد، دغدغه‌ی محرومیت‌زدایی 
یــا  جهــادی  گروه‌هــای  می‌خواســتیم  مــا  بــود؛ 
همه  ایــن  تا  بدهیــم  ارتقــاء  را  مردمــی  گروه‌هــای 
دغدغــه‌ی مردمــی، منجــر بــه پیشــرفت و آبادی 
مناطــق مســتضعف بشــود. نظر مــا این بــود که 
ســرمایۀ  و  انســانی  ســرمایۀ  مختلــف،  مناطــق 
نتوانســته‌اند  ولــی  دارنــد  کافــی  اجتماعــی 
خودشــان را بروز و ظهور بدهنــد و حضور تعداد 
زیاد گــروه جهــادی که هر ســال بر تعــداد آن هم 
افزوده می‌شــود، گره چندانی را از مســائل مردم 

باز نکرده است.

تأسیس یک شرکت فناور متفاوت
رشــته‌های  دانشــجوهای  گرفــت؛  شــکل  تیــم 
هــم  دور  و...  شــیمی  صنایــع،  بــرق،  مختلــف 
ایــده‌ای  روی  کنیــم.  بــاز  را  گــره‌ای  تــا  نشســتیم 
موردهــای  و  می‌کردیــم  کار  تیمــی  داشــتیم،  کــه 
مختلفــی را از سراســر جهــان، مطالعــه و بــررسی 
داداشی  مســعود  مهنــدس  آقــای  می‌کردیــم. 
روســتاهای  بــه  بــود.  شــده  کار  ایــن  پرچــم‌دار 
مختلــف ســفر می‌کردیم تــا ایده‌ای که داشــتیم 
را پخته‌تــر کنیــم و ببینیــم چــه کمکــی از مــا برای 
تلاش‌هــا  ایــن  برمی‌آیــد.  فراینــد  ایــن  اصــاح 
به‌مرور  ایــده  و  کامل‌تر  مــا  ذهنیت  تــا  کرد  کمک 
تکمیل‌تر شود. سرانجام سال 95، ما به صورت 
آن‌موقــع  بســتیم؛  را  قراردادمــان  اولــن  رســمی  
نــداده  تشــکیل  شــرکت  و  بودیــم  تیــم  هنــوز 
اولین  ســپاه  آبادانی  و  پیشــرفت  قــرارگاه  بودیم. 
پروژه‌ی تیمی ما بود؛ چون دیدیم طرز فکرشان 


